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  زمين شناسي و اکتشافات معدني کشورسازمان 

 1:100000نقشه زمين شناسي گزارش

 بهاباد - 7253شماره  هبرگ

 جغرافياي منطقه

مشخص گرديده، منطقه مورد بررسي در اين برنامه بوده است. اين ناحيه که در  7253ناحيه بهاباد که بوسيله ورقه 

شمالي قرار  '31º.30'-32º.00شرقي و عرض جغرافيايي  '58º.00'-58º. 30ايران مرکزي جغرافيايي بين طول جغرافيايي 

 دارد.

 و جغرافيا مورفولوژي

خورده، در بلوك طبس و که به شدت روزانده و چين از نظر مورفولوژي اين ناحيه به بخش مرکزي و جنوبي مرتفعي

ارتفاع غربي در بلوك پشت بادام تقسيم شده است. مرز جدا کننده اين نواحي شامل محدوده گسليده هاي کمسرزمين

باشد در شرق مي (Nayband fault zone)بند در غرب و محدوده گسليده ناي (Kuhbanan fault zone)کوه بنان 

 احيه مورد مطالعه در نزديكي مرز شرقي(.)خارج از ن

هاي کوچكتر بيشتر تجمع انساني در ناحيه مورد بررسي در شهر بهاباد، در بخش شمال مرکزي، و تعدادي از آبادي

 اند.جمال، بنستان، بشگان، بنيز، خوسف و گيتري است که در بخش جنوبي و جنوبغربي ناحيه قرار گرفتهنظير ده

هاي هاي رسي و بخشي پهنههاي عصر حاضر است که به وسيله پهنهضه تشكيل شده از نهشتهدشت بهاباد يك حو

اند که ضخامت آنها بيش از چند ده متر نيست. اين ناحيه متر از سطح دريا پر شده 1400نمكي با ارتفاعي در حدود 

 چندان مرتفاع احاطه گرديده است.هاي نههتوسط کو

سانتيمتر بارندگي ساليانه، گزارش شده است. بيشترين درجه  25يري و خشك، با کمتر از آب و هوا در اين ناحيه کو

درجه سانتيگراد در فصل تابستان و کمترين درجه حرارت آن در حدود چند درجه زير صفر در  45حرارت آن بيش از 

اند، داراي ماهورها واقع شده ها و تپههاي کوچكتر ديگري در کوهپايهفصل زمستان است. به استثناي بهاباد، دهكده

 کند. تجمع انساني بسيار اندك و پراکنده هستند که تعداد آنها از چند خانواده تجاوز نمي

 (Stratigraphy)شناسيچينه

و در مرز  (Central Iran)شناسي بويژه زمين مساحت در بخشي از ايران مرکزي منطقه مورد بررسي از ديدگاه زمين

 جنوب غربي بلوك طبس و بلوك پشت بادام واقع گرديده است.

درصد واحدهاي سنگي بصورت نابرجا  90هاي صحرايي انجام شده مشخص نموده است ك هبيش از برداشت

(Allochthonous) .هستند 

يابد. اضر خاتمه ميهاي جوان عصر حشود و به آبرفتترين بخش کامبرين زيرين شروع ميها از پاييناين رخنمون

هايي هاي سنگي و محيطي رسوبي به بلوكهاي متفاوت از نظر رخسارهولي اين ناحيه به دليل دارا بودن ويژگي

(Blocks) گردد.متمايز از يكديگر تفكيك مي 

كه هاي مربوط به زمان مزوزوئيك تشكيل داده است، در حاليها را سنگدرصد از اين رخنمون 70بطوريكه بيش از 

هاي باشد که در بخشسازندهاي مربوط به دوران پالئوزوئيك تنها محدود به يال غربي در جنوب مرکزي ناحيه مي

اي از هر کدام از واحدهاي سنگي پرداخته مختلف ناحيه داراي پراکندگي متفاوتي هستند لذا در زير بشرح جداگانه

 شود.مي

 قرار گرفته است: هايي که در بلوك پشت بادامسازي رخنمونچينه
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است که با مرز گسليده و بسيار تكتونيزه  gnЄهايي که در اين ناحيه رخنمون دارند واحد ترين سنگقديمي

(Tectonized)اي به شدت خرد شده، سنگ آهك دولوميتي همراه با ، شامل رخنموني از دولوميت ضخيم لايه تا توده

، کوارتزيت، ماسه سنگ کوارتزيتي (Stromatolitte)شكل واريهاي نمحتوي جلبك (Chert band)نوارهاي چرت 

(Quartzose-sandstone) اند، قابل ملاحظه هستند. هاي تبخيري قرار گرفتهکه تمامي آنها در يك مخلوطي از سنگ

هاي تبخيري همراه اين مجموعه، در بسياري از نقاط مورد ضمنا قابل ذکر است که به دليل خاصيت پلاستيك سنگ

عمل نموده است.  (detachment-Plane)بازديد معلوم گرديده که واحد تبخيري همراه آنها بصورت يك سطح جدايي 

رخنمون دارد که  (acid volcanic rocks)هاي آتشفشاني اسيد در بسياري نقاط همچنين اين واحد همراه با سنگ

1بصورت واحد 
VЄ ز پورفيري ــاين واحد بيشتر بصورت کوارتهاي آذرين اصلي در ده است. سنگـبه نقشه درآم

(Quartz porphyry) ها داراي بافت پورفيريتيك و دهد که اين سنگباشد. مطالعه مقاطع نازك آنها نشان ميمي

هاي پلاژيوکلاز که به شدت به سريسيت کلاستيك بشدت آلتره شده )تجزيه به سريسيت و آرژيل( شامل کريستال

اي کوارتز به مقدار زياد )اغلب شكسته و خرد شده( و مقداري نيز فلدسپات آلكالن هستند که در هاند. دانهتجزيه شده

هاي صحرايي بلورهاي درشت کوارتز و فلدسپات بصورت کامل باشد. در برداشتاي متشكل از کوارتز ريزدانه ميزمينه

 شود.متر به مقدار فراوان مشاهده ميميلي 5تا  4شده باندازه حداکثر 

هاي در حد جنوب غربي منطقه )جنوب غربي آبادي بتيز( دولوميت بشدت تكتونيزه، شيل ماسه سنگي همراه با سنگ

1(ولكانيكي 
rdЄ(  رخنمون دارد، سنگ آهك دوباره بلوري شده بديو)Fetid( بندي نازك با لايه)1

dlЄ(  دولوميت داراي

باشند. تمامي واحدهاي قابل مشاهده مي )d1Є(استروماتوليت بسيار ضخيم لايه خاکستري رنگ همراه با نوارهاي چرت 

اند در در ناحيه کرمان معرفي شده (Huckriede at 1982)هاي دزو و ريزو که توسط ارز سريستوانند همذکر شده مي

 نظر گرفته شوند.

هاي کوچكي از سنگ آهك دولوميتي مربوط به بخش ر منطقه مورد مطالعه برونزدهاي پراکندهها ددر بعضي مكان

ترين بخش از باشد که اين فسيل مشخص کننده پايينمي Vermiporella munchuryپاييني اين سري داراي فسيل 

مرز تحتاني و فوقاني آنها است. ضمنا بدليل تكتونيزه بودن اين واحدها،  (Lowermost Gambrian)کامبرين زيرين 

توانند مربوط به يك محيط هاي فوق مينمايند که رخسارههاي انجام شده مشخص ميباشند. بررسيمشخص نمي

 باشند. (Continental platform)اي در تختگاه قاره (near shore to intertidal)نزديك ساحل تا بين جزر و مدي 

متر سنگ ماسه کوارتزيتي برنگ سفيد،  100ادي بنستان ضخامتي در حدود در حد جنوبغربي منطقه و در غرب آب

تا  20هاي آن از ها سفيد رنگ و بسيار متراکم و سخت بوده، ضخامت لايهدانه رخنمون دارد. اين سنگ ماسهدرشت

باشد. تشخيص نميهاي مجاورشان قابل باشد. به دليل تكتونيزه بودن آنها ارتباط اين توالي با سنگسانتيمتر مي 80

 1(اين واحد با نشانه 
qЄ(  بويژه در )به نقشه درآمده است. در محدوده غربي گسل کوه بنان )در جنوبغرب دشت بهاباد

هاي تبخيري مانند ژيپس و بخش دولوميتي، همچنين سنگ ماسه اي از سنگورقه اسفوردي آثار بسيار درهم آميخته

اي دارند که تفكيك آنها از يكديگر اسيد، داراي رخنمون نسبتا پراکنده و گستردههاي ولكانيك با ترکيب همراه با سنگ

1(پذير نيست، که اين واحد با نشانه امكان
gvdЄ(  به نقشه درآمده است. شايان توجه است که در بسياري برونزدهاي

هايي عدم دسترسي به رخسارهگردند. ولي بدليل اي کاملا مشابه مشاهده ميديگر، اين مخلوط تكتونيكي با رخساره

اي پذير نبوده است. بنابراين همزمان قرار دادن آنها با چنين مجموعهکه داراي چنين سني باشند در آن محدوده امكان

)1
gvdЄ( باشد و آنها تماما با برونزدهاي مجاورشان همخواني دارند و بسياري از آنها مربوط به کار قابل قبولي نمي

 زوزوئيك هستند. سازندهاي زمان م

اند که بخشي از آنها شامل سنگ ماسه قرمز رنگ، غير قابل تفكيك ديگري در اين منطقه مشخص گرديده مجموعه

سنگ ماسه کوارتزي، دولوميتي که قسمتي از آن نيز بصورت آهك تخريبي هستند که بخش وسيعي از حد غربي ورقه 

عمولاً مربوط به بخش پالئوزيك هستند را اشغال نموده اند اين مجموعه با توجه به سنگهاي تشكيل دهنده آن که م

 ( در نقشه مشخص هستند.lPzبا نشانه )
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در شمال آبادي کهن و در منطقه گسل کوهستان سنگهاي آهكي بشدت تكتونيزه، دولوميت و ماسه سنگ قرمز رنگ 

ط به بايستي مربومي نمايد که اين مجموعه در هممي گردند که شناخت رخساره سنگي آنها مشخصمي مشاهده

 در نقشه مشخص شده اند. uPzپالئوزوئيك بالايي باشد که با نشانه 
 هاي پشت بادام و طبس مشترك هستندچينه شناسي رخنمونهائي كه در بلوك

 با سن کامبرين زيرين است که با مرز تكتونيكي با( sstЄقديميترين سنگهاي اين منطقه سري از سنگهاي تخريبي )

هاي دانه ريز آغشته به ترکيبات آهن و زدگي دارند. اين رخساره بيشتر از سنگ ماسهديگر واحدهاي سنگي بيرون 

ها آثار چينه بخش سيليسي شده به رنگ قرمز تا قرمز متمايل به ارغواني تشكيل گرديده است. در اين سنگ ماسه

سنگهاي آذرين به رنگ سبز ( که در آنها قطعاتي از Graded bedding(، چينه بندي مدرج )Cross beddingبندي برا )

( به خوبي نمايان هستند. در بخش بالاتر به توالي که داراي آثاري از لايه هاي کنگلومرا با intraclastبراق زاويه دار )

شوند، که بصورت ميان لايه به همراه با سنگ ماسه هاي مي سانتيمتر ديده 10عناصر چرت سياه رنگ به قطر حداکثر 

رسد. اين مي متر 10-15(. ضخامت لايه هاي کنگلومرايي به بيش از cЄگردند )مي گ ظاهرکوارتزيتي سفيد رن

ايكه در يابند، که با رخسارهمي کنگلومرا بسيار سخت و متراکم بوده به طرف بالا ضخامت لايه هاي کوارتزيت افزايش

کند. ولي در بسياري مي شود شباهت پيدامي ناميده( Top quartziteبه نام کوارتزيت بالايي )( در البرز) سازند لالون

شود. در بعضي از برشها آثار خرده هاي صدف بسيار از برشها اين افق کوارتزيتي از بين رفته و اثري از آن ديده نمي

 ( مشاهده گرديده است.Cruzianaها )ريز و همچنين ردپاي تريلوبيت

تواند مربوط به نزديك به ساحل تا محيط رسوبي بين جزر مي هاي توصيف شده محيط رسوبي آنهابا توجه به رخساره

 باشد،( باشد. ولي در بخشهايي که داراي رسوبات دانه ريزتر ميContinental platformاي )و مدي روي تختگاه قاره

 تواند بيشتر دريائي و کمتر محيط جزر و مدي باشد.مي

(، دولوميت، شيل و آهك Biocalcirudlteبيوکلي رودايت )در بخش بالاتر به سنگهاي کربناتي بصورت  cЄ واحد

-( و هممچنين خرده هاي صدفHyolithids( و هيولتيده )Trilobitesبيوميكرايتي داراي خرده هاي صدف تريلوبيت )

(. بخش ديگري از سنگهاي کربناتي شامل سنگهاي دولوميتي ضخيم لايه تا توده مانند داراي 1Єباشد )مي هاي ديگر

رت ـ(، سنگ ماسه هاي دولوميتي همراه با نوارهاي چStromattoliteهاي بسيار گسترده اي از استروماتوليت )افق

(Chert band) مي( باشدdЄ.) 

در جنوب و جنوب غرب آبادي بيروئيه برونزدگي گسترده اي از سنگهاي کربناتي و سنگهاي تخريبي با همبري 

باشند مي که داراي ضخامت قابل توجهي بوده و تا اندازه اي چهره ساز گرددمي گسليده، بخشي رانده شده مشاهده

(Є.) 

در نقشه مشخص گرديده است، بيشتر  Cو  DCکه با نشانه هاي ( Silieicaaticسنگهاي کربناتي و تخريبي سيليسي)

توالي مقدار اندکي (، ماسه سنگ کوارتزيتي داراي چينه بندي برا که در اين Biopellspariteشامل بيوپل اسپارايت )

 سنگهاي آذرين آن داراي ترکيب متوسط تا باريك هستند. .)bsD (سنگهاي آذرين مشاهده گرديده است

بخش ديگري از واحد فوق داراي ماسه سنگهاي قرمز رنگ که در اکثر برونزدها با سنگ ماسه هاي معادل سري داهو 

اينكه در نقشه هم ارزي آن مشخص نگرديده است،ولي به هر صورت (،قابل ذکر است. با وجود rsDباشد )مي قابل اشتباه

 باشد.مي در ديگر نقاط ايران مرکزي قابل قياس(Padeha lormation) با سنگهاي تخريبي سازند پادها

( براکيوپودار با ميان لايه هايي از سنگ ماسه آهكي حاوي آثار بسياري از فسيلهاي Microspariteميكرواسپارايت )

(، آشكوب Late Devonianته شده در مجموعه جانوري همراه آنها گواهي است بر تاييد سن دونين پاياني )شناخ

( براي اين سري در مجموعه فوق فسيلهاي مطالعه شده آنها به شرح Early to Late Frasnianفرازنين آغازي تا پاياني )

 باشند.مي زير

Umbella c1 bella 

Eoptropocla sp., 

Tentaculites sp., 
 ضمناً در بخش ديگري از آن وجود فسيلهاي 
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Cryptophyilum sp., sp., 

Koninckopora sp., 
( را مشخص نموده Turrbisian-Viseanويزين ) –(، آشكوبهاي توربزين Early Carboniferousسن کوبرنيفر آغازي )

 است،

 در ميان بعضي از رخنونهاي ديگر آثاري از 

Cyrtospinfer sp., 

Rhynchonelids 
( براي آنها باشد. واحدهاي ذکر شده Late Devonianتواند تعيين کننده سن دونين پاياني )مي بافت گرديده است که 

 معرفي شده در ايران مرکزي باشد. (Db)(Bahram Formationتواند هم ارز سازند بهرام )مي احتمالاً

رمز متمايل به قهوه اي، سيلتستون و سنگهاي آهكي فسيل مجموعه ايست از سنگ ماسه هاي کوارتزيتي ق Dواحد 

ر قابل شند، که در اين مقياس نقشه اي غيتوانند مجموعه اي در آميخته از سنگهاي سازند پادها و بهرام بامي دار که

لا و تفكيك از يكديگر هستند. همبري اين واحدها همانگونه که در راهنماي نقشه نيز آمده است تكتونيكي و مرز با

فامتين  –پايين آن مشخص نگرديده است. وجود رخساره کربناتي در بخش پاياني دونين، آشكوبهاي فرازتين 

(Frasnian - Famenianخود ) تواند بيانگر يك محيط پيشرونده بر روي يك هيانوس گسترده باشد، اين شرايط مي

بي و کربناتي سازند بهرام در اين ناحيه کاملاً آشكار ( در تناوب سنگهاي تخريContinental Piatformتختگاه قاره اي )

است، که در بعضي رخنمونها بصورت تكتونيكي با سنگهاي آذرين همجوار شده است. مجموعه تفكيك نشده اي از 

و بخشهايي که کاملاً ( ЄDواحد ) سنگهاي کربناتي تخريبي سيليسي همراه با آميزه اي از سنگهاي ولكانيك بازيك

معادل سنگهايي از مجموعه کامبرين بالايي، دونين پاياني در نظر  brDЄباشند نيز بصورت واحد مي برشي شدهبصورت 

شامل مجموعه اي از سنگ ماسه هاي کوارتزيتي داراي چينه بندي برا، آهك پلنوتيدال  DCگرفته شده اند. واحد 

(Pelltoidalماسه )تواند بيانگر يك محيط مي ي برا در سنگ ماسه هايباشد. وجود چينه بندمي اي و ميكرواسپارايت

 ( باشد.deltaicدريائي احتمالاً دلتايي )

در شرق دشت بهاباد برونزدي با همبري تكتونيكي بيشتر شامل سنگهاي کربناتي نظير سنگ آهك تخريب 

(microsparite داراي آثار فراواني از خرده هاي کرينوئيد، سوزن خارپوستان و خرده هاي ) صدف نرمتنان است. در

 مطالعه برش نازك آنها فسيلهاي زيرشناسائي شده است.
Cryptophyllum sp., 

Koriockopore sp., 

Archaes pheera cf.manga. 

 (Tournaisian-Viseanويزين ) –(، آشكوبهاي تورنزين Early Carboniferousکه مشخص کننده کربونفير آغازي )

 باشند.مي

ه زمان پرمين اغلب شامل سنگهاي تخريبي سيليسي آغشته به ترکيبات آهن دار و سنگهاي رخنمونهاي مربوط ب

( منظم لايه داراي intrebiocitulite( که در برونزدهاي ديگر بيشتر بصورت اينترابيوکلي لوتايت )sPباشد )مي تبخيري

 ثار فراواني از فسيلهاي( با آCalcarenite( )lPخرده هاي صدف به رنگ خاکستري روشن تا کالكارنايت )

Gieinitzina spp.,Lagenide? ideat, 

Globivalvulina sp.,Cryptosephda sp., 

Agathammina sp., 
 ( است.Late perrnainمي باشد،که مشخص کننده سن پرمين پاياني )

باشد. زيرا ليتولوژي قابل ذکر است مطابقت دادن واحدهاي پرمين اين منطقه با نواحي مجاور آن کار چندان آساني نمي

( و همچنين در Stocklin et al 1965واحدهاي قابل تطابق به ويژه با برش نمونه سازند جمال در کوههاي شتري )

 باشد.مي ( بسيار متفاوتKluyvei et al 1978منطقه چهار گوش ناپيندان )

ه ورقه قرمز، که در قاعده سريعاً به سنگهاي کربناته پرمين بطور ناگهاني توسط شيل آهكي قرمز، سنگ آهكهاي ورق

باشند، پوشيده گرديده اند. در تعداد اندکي از بيرون زدگيها مي Claraiaرنگ زرد تغيير يافته و داراي لايه هاي حاوي 

 شوند.مي ( داراي پيروليت هاي فراوان و لايه هاي سنگ ماسه کوارتزيتي مشاهدهLateritic horizonsافقهاي لاتريتي )
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باشد، ولي با سازند سرخ مي رخساره داراي ويژگيها و چهره مشابهي از سازند سرخ در نواحي مجاور اين ناحيهاين 

 (.Stocklin et al 1965( معرفي شده در رشته کوههاي شتري يكي نمي باشد )Sorkh shale formationشيل )

عاري از هر گونه فسيل قابل تشخيص بوده و  بدليل اين که سازند سرخ شيل يا سازند سرخ مطالعه شده در اين ناحيه

به وسيله گسيختگيهاي تكتونيكي(. ) ضمناً از لايه هاي فسيل دار بالايي و پاييني خود کاملاً گسيخته شده است.

بنابراين تعيين يك سن دقيق براي آن امكان پذير نمي باشد. با بيشترين و بهترين حدس قابل قبول و مستدل براي 

تواند بيانگر يك مي ( نسبت داد. رخساره فوقEarly Triassicتوان آن را به ترياس آغازي )مي سازند، تعيين سن اين

 ( تا ليتورال واردShallow marineباشد که مواد تخريبي خود را به يك محيط دريايي کم عمق ) محيط رودخانه اي

 نموده است.

زيرين سازند شتري هم ارزي داشته باشد، شامل سري غير قابل تواند با بخش مي واحد بالائي سازند سرخ که احتمالاً

تفكيكي از دولوميت نازك لايه تا توده مانندي است به رنگ خاکستري روشن تا تيره با تناوبي از سنگ آهك، که با 

shنشانه )
dTRه( مشخص گرديده است. در برخي از نواحي اين مجموعه داراي سنگهاي آهكي بسيار منظم و نازك لاي 

شوند خيم لايه و آهك دولوميتي ديده مي( و سپس بخشهاي ديگري از آن بصورت دولوميت نازك تا ضblRTباشد. )مي

(sh
dlTR.) 

قابل ذکر است تاکنون نگارنده که بيشتر مطالعات چينه شناسي خود را در بخش گسترده اي از نواحي مختلف ايران 

نتايج ارائه شده در گزارشهاي حاصل از برداشتهاي پيشين، هيچگونه مرکزي به ويژه بلوك طبس انجام داده، همچنين 

آثار فسيلي در رديف هاي فوق ديده و يا گزارش نگرديده است تا از طريق آنها بتوان سني دقيق براي اين مجموعه 

بصورت عادي نبوده تعيين نمود. البته اين خود بدين دليل بوده است که مرز بالا و پائين اين مجموعه در اکثر برونزدها 

اي و موقعيت چينه اي که با برداشتهاي دقيق صحرائي انجام پذيرفته، سن است. ولي نگارنده به دليل شناخت رخساره

 ( را براي آنها در نظر گرفته است.Middle Triassicترياس مياني )

( به Crystallized Limestoneاز سنگ آهك بلوري شده )( متر 100حداکثر ) برونزدهاي پراکنده اي با ضخامت کم

خورد، که بخش اندکي مي رنگ سفيد تا خاکستري روشن که با همبري عادي روي سازند شتري قرار گرفته، به چشم

( Esfahakتوانند با بخش آهكي اصفهك )مي مشخص شده است. اين سنگهاي آهكي lTR از آنها در مرکز نقشه با علامت

 Stocklin et atد )ـهم ارز باش( هكـدر نزديكي دهكده اصف) جنوب شرقي طبس( در ناحيه Espahakيا اسپيهك )

1965.) 

(. مشاهده يك gyTRدر ناحيه شرقي دشت بهاباد سنگهاي کربناته ترياس توسط يك واحد ژيپس پوشيده شده است )

احي نيز نشانه چنين رخساره اي بيانگر يك محيط رسوبي بين جزر و مدي و وجود نهشته هاي تبخيري در بعضي نو

 ( است، که بصورت متناوب تكرار شده است.Lagonalاي از يك محيط مردابي )

(. اين رخنمونها sRJTسنگهاي مربوط به دوره هاي ترياس بالائي تا لياس با مرز تكتونيكي سازند شتري را پوشانده اند )

ايل به خاکستري، سيلت استون و بيشتر شامل سنگ ماسه آرکوزي، سنگ ماسه ارتوکوارتزيتي، شيلهاي سبز متم

باشد که متاسفانه فسيلهاي يافت شده در آن غير قابل تشخيص و مي سنگ آهكي اولوليتي داراي مقدار کمي فسيل

 باشند.مي تعيين سن

هاي زغالي و حدود چند متر سنگهاي ( بيرون زدگي سري ياد شده داراي رگهGittariدر شمال شرقي دهكده گيتري )

 باشد.مي (Gabbroيك )آذرين باز

و در پاره اي ديگر در  sTRJ ? است که با يك مرز بهم ريخته در بعضي نقاط بر روي واحد sshJواحد بررسي شده ديگر 

روي بخشهائي از سازند شتري قرار گرفته است، مجموعه است بيشتر بصورت سنگ ماسه ميكادار، شيل همراه با رگه 

باشد. در بيشتر بيرون زدگيهاي شرق و جنوب ناحيه مورد بررسي، مي smJستون هاي زغالي و مقدار اندکي مارن ا

شود. با وجود اينكه اين مجموعه با ضخامت هاي بسيار زياد و متفاوت در مي آثاري از کنگلومراي بين لايه اي ديده

بيشتر برشهاي بيرون زدگي دارد، ولي بنديت آثار فسيل جانوري قابل تشخيص در آن يافت گرديده است. لذا در 

آثار فراواني برداشتهاي صحرائي به ويژه در يك برش در شرق دشت بهاباد به افقهاي متعددي برخورد نموده که داراي 
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دانشگاه  –فخر  .توسط م) باشد. در آثار گياهي مطالعه شدهمي از فسيل گياهي بصورت برگ و ساقه و تنه گياهان

 :در اين مجموعه بيشتر شامل( تهران

Klukia cf Westl and ptilo phylum, 

Klukia axilis, 
ست، و با ويژگيهائي که دارا هستند با سازند ( براي آنها اLiasمي باشند که تعيين کننده سن ژوراستك آغازي )

( در شمال ايران هم ارزي دارند. قسمتي از اين سنگها در افقهاي بالاتر به لايه هاي نازکي Shemshak forشمشك )

 ( تبديل گرديده است.smJاز سنگ آهك و بخشي به مارن )

سنگها شامل آهك نازك لايه همراه با ميان  با يك مرز بسيار واضح و مشخص روي سازند هم ارز شمشك را توالي از

شود. در رخنمونهاي متفاوت، لايه هائي از شيل سبز رنگ در بخش زيرين که در افقهاي بالاتر اواوليتي هستند ديده مي

( کاملاً آزاد شده داراي مقدار Cyclolithاين لايه هاي آهكي به سنگ ماسه آهكي همراه با مقدار زيادي از سيكلوليت )

bd گردند، که با نشانهمي ندکي مارن استون تبديلا
mlJ  در نقشه نمايان است. بيشترين ضخامت اين سازند در بخش

 باشد.مي متر 80شمالي مرکزي ناحيه مورد مطالعه پيرامون 

خريبي در افقهاي بالاتر از نظر موقعيت سنگ چينه اي در اين ناحيه، تواليهاي بسيار متفاوتي اساساً بصورت سنگهاي ت

hرخنمون دارند))Immature clastic rocks(نارس 
qJ اين واحد تنها بصورت يك رخنمون کوچك در هم ريخته، شامل .)

سنگ ماسه کوارتزيتي سفيد رنگ دانه درشت بسيار متراکم، شيل آهكي هماتيتي شده همراه با عدسيهاي زغال در 

( در ناحيه کرمان Hojedk Formationشي از سازند هجدك )باشد. واحد فوق موارد با بخمي اين منطقه قابل ملاحظه

bg ( هم ارز باشد. واحد ديگر 1962Huckneda et alمعرفي شده توسط )
mJ  است که شامل شيل خاکستري کم رنگ

 باشد.مي تا سبز رنگ، ماسه سنگ و مارن سبز متمايل به خاکستري در قاعده

ز شمشك در اين بخش از ايران مرکزي، محيط رسوبي تشكيل دهنده با وجود ضخامت و پراکندگي زياد سازند هم ار

تواند جاي بحث زيادي داشته باشد. در صورتيكه وجود مي بايستي داراي يك منشا رودخانه اي باشد که خودمي آنها

هاي تخريبي تواند دليلي بر وجود پسروي دريا باشد، که با گسترش زياد سنگمي لايه هاي آهكي در سازند يا دامو، خود

عمق واند مربوط به تناوبي از محيط کمتمي پوشاند. ولي رخساره مربوط به سازند هجدكمي مربوط به محيط خشكي را

توان بيانگر يك مي اهـــ( باشد. تناوب شيل، سنگ ماسه و مارن در سازند يغمشParalicدريائي تا محيط دريا کناري )

 Gradedه بندي مدرج )ــوجود ساختمانهاي مختلف رسوبي نظير لاي( باشد که Turbiditeرك )ــمحيط پرتح

bedding( چينه بندي برا )Cross bedding )( و اثر موجripple mark) تواند خود تاييدي بر آن باشد.مي 

در شمال شرق و جنوب شرق ناحيه برونزدهايي از سنگهاي کرتاسه با رخساره دريايي کم عمق وجود دارد که با توجه 

 پردازيم.مي ه شرايط سنگ چينه اي آن به زير واحدهاي گوناگون تقسيم بندي شده اند که در زير به شرح يكايك آنهاب

(در شرق آبادي دستگرد يك کنگلومراي قاعده اي 
c

1K( پوشانندمي با خميره دولوميتي سنگهاي ژوراسيك زيرين را 

خوب گرد شده سنگهاي قديمي تر و بصورت ناهمگن  هم ارز سازند شمشك (، اين کنگلومرا اساساً از عناصر)

(heterogeneous) باشد. مي تشكيل شده است. کنگلومرايي است بسيار سخت و متراکم که داراي خميره دولوميتي 

gمرز سنگهاي کرتاسه در نقاط ديگر کاملاً تكتونيزه بوده و به وسيله گچ دار پوشيده گرديده است ) %90بيش از 
nK )

دار پوشيده شده اند –اي ديگر نيز به وسيله سنگ ماسه هاي درشت دانه همراه با ميان لايه هاي مارن گچ در بخشه

(s
nK.) 

نمايد. ( پيشنهاد ميNeocomianموقعيت چينه اي و سنگهاي تشكيل دهنده برابري اين نهشته ها را با کرتاسه آغازي )

 کرتاسه زيرين با ليتولوژي و ضخامت متفاوت رخنمون دارند.در شمال و شمال شرق اين ورقه سنگهاي مربوط به 

m واحد
1K پوشاند، که خود شامل مارن با ميان لايه هايي مي سنگهاي تخريبي قرمز رنگ مربوط به زمان نئوکومين را

تغيير باشد. اين واحد با کمي مي ( بوده و در بعضي برشها، با عدسيهاي گچ همراهBioclasticاز آهك بيوکلاستيك )

 ضخامت بر روي نقشه آورده شده است.
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l( Orbitolina limestoneسنگ آهك اوربيتولين دار )
1K واحد مارني m

1K مربوط به کرتاسه زيرين را با همبري عادي 

 پوشاند، واحد ذکر شده نواحي گسترده اي از منطقه را در برگرفته است.مي

mه هايي از سنگ آهك )مارنهاي سبز، شيل آهكي همراه با اندکي ميان لاي
2K پوشيده شده اند. فسيلهاي جمع آوري )

 شده از اين واحد و همچنين مقاطع مطالعه شده اي از آنها با داشتن فسيلهاي شاخص زير:
Nummoloculina sp.,Cuneolinasp., 

Psaudocyclammina sp.,lituonella sp., 
Rudist tragments 

( را مشخص نموده است. کنگلومراي چند آميزه اي pro.cenomanianسينومانين )سن کرتاسه پاياني احتمالاً 

(Polymictic( سنگ ماسه و سيلت استون آهكي ،)ckPکه با دگرشيبي ملايمي سنگهاي کرتاسه زيرين را ) پوشاند مي

(1
1K،) تواند معادل کنگلومراي کرمان باشد.مي 

توان تاييدي بر وجود يك حوضه مي هاي تبخيري بر روي آنها خود وجود کنگلومراي قاعده اي و سپس تشكيل نهشته

پسرونده باشد، که در زمانهاي متفاوت به وجود آمده است. ضمناً پالئوجغرافي متفاوت اين منطقه سبب گرديده که 

 Algal tragments مجدداً سنگهاي کربناتي مربوط به نواحي کم عمق دريا ظاهر گردد. وجود قطعات متفاوتي از صدف

,Echinoid,Gastropods,Lamilibranchas  همچنين همراه بودن فسيلهاي شاخصي که در بالا از آنها نام برده شده

 باشد.مي Continental platform( در سكوي قاره اي Shallow marineاست، خود بيانگر يك محيط دريائي کم عمق )

از مارنهاي رنگي نواري شكل داراي ژيپس و سنگ ماسه دانه  واحدهاي نئوژن به سن احتمالي ميوسن؟ شامل رديفي

(. رديف فوق توسط سنگهاي کنگلومرايي، ماسه mNgدهند )مي درشت است که ويژگي رخساره لايه هاي قرمز را نشان

وسيله يك واحد کنگلومرايي  ( پوشيده گرديده است. اين مجموعه خود نيز بهcgNسنگ و مقدار کمي مارن ژيپس دار )

پليوستوسن پوشيده شده اند. نهشته هاي زمان کواترنر بخش  –( مربوط به زمان پليوسن cQplسخت شده و مارن )

 پوشاند.مي گسترده اي از ناحيه مورد بررسي را

اي ( و نهشته هاي قديمي و جوان مربوط به آبرفتهاي رودخانهalluvial fans) اين نهشته ها بيشتر از پنجه هاي آبرفتي

 شده اند.تشكيل 

( پنجه هاي آبرفتي و آبرفتهاي رودخانه اي را تشكيل داده است که اکثراً بصورت پادگانه هاي بلند در مسير 1Qواحد )

يايند. عناصر تشكيل دهنده آنها بيشتر شامل نهشته هاي تخريبي مي آبراهه ها، دشتهاي بلند و کوه پايه ها تظاهر

ت. عناصر تشكيل دهنده آن جورشدگي ندارد و معمولاً در پاي دامنه ها با باشد که از نوع مولاس اسمي درشت دانه

کيلومترها در دشت کشيده شده است. پنجه هاي آبرفتي سطوح پائين که معمولاً از گراول، ماسه و يا شن تشكيل 

چنين تپه هاي ( و همmfQ(، پهنه هاي رسي، پهنه هاي گلي )alQها )( و رسوبات رودخانه اي در آبراهه2Qشده است )

 باشند.مي ( جوانترين نهشته ها در ناحيه مورد بررسيs,Q mf,Q alQ( وجود دارد. تمامي واحدهاي ذکر شده )sQشني )

 چينه شناسي محدوده واقع در بلوك طبس

در منطقه شمال مرکزي اين ورقه مجموعه بسيار گسترده اي با ويژگي خاص خود از ساير رخساره هاي موجود قابل 

باشند، که بيشتر بصورت سنگهاي آهكي ورقه اي داراي فسيل پكتن فراوان در اندازه هاي متفاوت که قطر مي تفكيك

 (.psJرسد )مي سانتيمتر 20هاي آهكي نيز به باشند، رخنمون دارند. ضخامت لايهمي سانتيمتر 10صدف آنها بيش از 

ژيپس با ضخامت هاي  ( سپس افقهايpmJه رنگ سبز روشن )تناوب سنگ آهك پكتين دار همراه با لايه هاي مارني ب

متفاوت، مارنهاي ژيپس دار همراه با مقدار ناچيزي سنگ آهك پكتين دار به رنگ خاکستري روشن و بسيار نازك لايه 

(gpJ.واحدهاي ديگري هستند که در اين مجموعه کاملاً متمايز هستند ) 

ه بسيار تكتونيزه و همچنين دارا بودن سنگهاي تبخيري متفاوت با به دليل قرار گيري اين مجموعه در يك منطق

ده و نامتقارن ـخاصيت پلاستيكي در آنها، لذا آثار فراواني از تغييرات ساختاري بصورت چينهاي ريز کشي

(assysmeteric fold and dragfold.به فراواني در آنها به وجود آمده است ) 

فهايي از سنگهاي آهكي داراي چينه بندي منظم به همراه سنگهاي تخريبي، بيشتر در افقهاي بالاتر اين مجموعه ردي

(، سنگ آهك محتوي پكتين با سنگهاي تبخيري و مقدار اندکي plJبصورت سنگ ماسه آهكي به رنگ قرمز تيره )
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saگچ ) ( توده هايي از سنگ نمك همراه با افقهايي ازpvJسنگهاي آذرين )
uJاي قابل توجه در (، همگي واحدهاي نابرج

 اين بخش از منطقه مورد مطالعه هستند.

( در مجاورت لايه هاي مربوط به ژوراسيك زيرين قرار گرفته thrustتمامي واحدهاي بزرگ نابرجا با مرز تكتونيكي )

 اند. در برش نازك مطالعه شده از بخشهاي کربناتي آنها فسيلهاي شاخص زير:
Labynnthina sp.,Microgastropods 

Mulluscla fragments 
باشند. در شمال شرق آبادي دستگرد بخشي مي (Late Jurassicشناسايي شده اند که مشخسه سن ژوراسيك پاياني )

بر روي رخساره هاي مربوط به ژوراسيك زيرين ظاهر شده  Klippe از مجموعه فوق با همبري تكتونيكي و بصورت

 است.

( سنگ Upper Jurassic Salt Formationنوان سازند نمكي ژوراسيك بالايي )( با عStocklin 1961در منطقه راور )

( Ravar Formationکاملاً در آميخته شده مشابه سنگهاي آهكي پكتن دار را با گنبدهاي نمكي به نام سازند راور )

هاي ( رخسارهBidou Syncline( در بخش جنوبي اين ناحيه )Huckriede et al 1962نمايد. سپس هوکريده )مي معرفي

 ( با اين سري معادلBidou Seriesمشابه ديگري را که داراي مارنهاي رنگي داراي ژيپس بوده را به نام سري بيدو )

( را شناسايي نموده که با مارنهاي قلمه Garadu Formation( سازند گردو )Rutner et al 1968داند ولي روتنر )مي

( در زير آنها داراي ارتباط بين انگشتي هستند. وجود نهشته هاي تبخيري، سنگ Qaleh Dokhtar Formationدختر )

ها و سنگ آهكي که در بخشي توسط نفوذ گنبدهاي نمكي کاملاً برشي شده هستند بيانگر وجود يك محيط ماسه

 باشند.مي دريايي کم عمق تا فلات قاره و حوضه هاي کوچك روي خشكي

 (Intrusive rocks)سنگهاي نفوذي

چهار گوش ) با تمام بررسيهائي که تاکنون در مورد توده گرانيتي و کوارتز پورفيري ناحيه مورد بررسي و نواحي مجاور

 صورت گرفته است، هنوز اين سئوال مطرح است، ( راور و ورقه اسفوردي

مربوط به پائين ترين بخش  (Huckriede et al,1962که آيا استوکهاي کوارتز پورفير مربوط به سريهاي دزو و ريز و )

کامبرين و توده هائي که در بندان و شمال غرب خيرآباد وجود دارند و همزمان با گرانيتها نفوذ کرده اند و حتي آنهايي 

تقريباً مربوط به ) باشند؟که همزمان نبوده و بعداً نفوذ کرده اند همگي داراي يك منشا بوده و داراي منشائي ديگر مي

بستان که در قسمت حاشيه ( ريوليت کوارتزدار) سن توده کوارتز پورفيري Kumel-1941( الئوزيك جوانتردونين با پ

مشخص  Puبيشتر با سري که با نشانه ) اي بدون هيچگونه مرز مشخصي به يك کوارتز پورفير تيره رنگ تبديل شده

 کوارتز پورفيرهاي منطقه زار کوه Huckriede 1962 داند. در صورتيكهمي مربوط به کامبرين( باشدمي گرديده همراه

 داند.مي مربوط به پالئوزوئيك جوانتر که قبلاً توسط ديگران به کامبرين نسبت داده شده بود،( ورقه اسفوردي)

دهد که بيشتر بصورت يك سنگ تجزيه شده به مي مقاطع نازك مطالعه شده از کوارتز پورفير ناحيه بستان نشان

باشد، که شباهت بسيار زيادي با کوارتز مي رگ کوارتز، فلدسپات سريسيتي شده و کلسيت ثانويهفنوکريست هاي بز

( دارد، در بين ناحيه خوسف و چرميز يك توده کوارتز پورفير يا Charmiz( و چرميز )Khusfپورفير ناحيه خوسف )

 اي دونين وجود دارد.بافت فلوئيدال در مجاورت سنگهاي قرمز مربوط به کامبرين مياني و دولوميته

هاي دونين بايستي به احتمال زياد نفوذ آنها در بين لايهمي بنابراين با توجه به جايگاه تكتونيكي و نفوذ اين توده

(. در صورتيكه بررسيهاي اخير نشان Huckriede et al.,1962پائيني تا مياني باشد و سني از آنها جوانتر داشته باشد )

ارتز پورفير و تقريباً تمامي بيرون زدگيها اطراف آن بصورت واحدهاي تكتونيزه هستند که داراي داده است که توده کو

تواند دليل مي همبري عادي نمي باشند. ضمناً وجود کوارتز پورفير ميلونيتي شده در جنوب شرق آبادي چرميز خود

در ) باشد. در بخش غربي آبادي خيرآبادبودن آن  (allochthonous) بسيار گويائي بر اين مدعي و همچنين نابرجا

در محلي که ديگر آثار سطحي گسله کوه بنان ديده نمي شود يك توده کوارتز پورفير کوچك در ( شمال غرب بهاباد

تواند به دليل عمل کرد اين گسله مي کنار لايه هاي احتمالاً دونين ظاهر گرديده است، که يك چنين رخنموني تنها

 باشد.مي قطه مرز بين آنها غير قابل مشاهدهباشد که در اين ن
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دهد. در شرق مقاطع نازك مطالعه شده از اين توده شباهت آن را به ميكروگرانيت، گرانيت تا کوارتز پورفير نشان مي

معادل سري ريز و توده هاي پراکنده اي از سنگهاي گابروئي وجود دارد که  –بهاباد همراه با سريهاي بسيار تكتونيزه 

 دهند.مي نشان( در بعضي نقاط افيتيك) ر مقاطع نازك آنها بافت گرانولار و درشت دانهد

باشند که قطعاتي از بلورهاي مي و اپيدونيزه –بلورهاي تشكيل دهنده آن بصورت بلورهاي پلاژيوکلاز بشدت سريسيتره 

 يروکسن به مقادير بسيار در آن وجود دارد.فرومنيزين و ساير کانيهاي زمينه را در بر گرفته اند و بلورهاي بين کلينوپ

ضمناَ در غرب و جنوب غرب بهاباد نيز آثار تكتونيزه اي از توده گابروئي با کنتاکت تكتونيكي در مجاورت و در زير 

 قرار گرفته است.( هم ارز شتري) دولوميت هاي مربوط به سازندهاي ترياس

 (Structural-Geology and Tectonics)و زمين ساخت  ساختمانيزمين شناسي 

کيلومتري شمال شرق شهر يزد واقع شده است. که از  210همان گونه که قبلاً بيان گرديده گستره مورد بررسي در 

( است. اين خرده قاره به دليل Central Iran Microcontinentنظر زمين ساختي بخشي از خرده قاره ايران مرکزي )

 ( متمايز از يكديگر تفكيكDomains( و اقليم هاي )Terranes.(Blocks)لوك ها )دارا بودن ويژگيهاي متفاوت به ب

 گردند.مي

 (Lut Blockبلوك لوت )

 (Tabas Blockبلوك طبس )

 (Posht-e-badam Blockبلوك پشت بادام )

 (Yazd Blockبلوك يزد )

 (Sabzevar Blockبلوك سبزوار )

 Posht-e-badam( و بلوك پشت بادام )Tabas Blockطبس ) منطقه مورد مطالعه خود در حد جنوب غربي بلوك

Block( قرار داشته که مرز جدا کننده آنها گسل کوه بنان )Kuhbanan-fault است و گسل ديگري با همان روند )

( ناميده شده که جدا کننده اقليم هاي تكتونيكي Behabad-faultجنوب شرق که به نام گسل بهاباد ) –شمال غرب 

 باشد.مي راور در بلوك طبس –زرند از آبدوغي  – بهاباد

که در زير به ترتيب به ويژگيهاي اين گسله از ديدگاه مكانيسم آنها، ميزان جابجايي تقريبي و تاثير آنها در ساختار 

 زمين ساختي ناحيه گفتگو خواهد شد:

 (Structural Geology)شناسي  زمينساختمانهاي 

( Late Jurassicرژيم زمين ساختي مهم موثر بوده است. رژيم قبل از ژوراسيك پاياني ) در منطقه به نقشه درآمده دو

( Assymetric-fold( در ناحيه چينهايي از نوع نامتقارن )Compressionalکه به دليل حاکم بودن سيستم فشارشي )

( به فراواني Thrust fault) ( و راندگيReverse fault( و همچنين گسله هايي از نوع معكوس )Drag foldو کشيده )

بررسيهاي انجام  ( گرديده است. ضمناShorteningًشوند. اين مكانيسم گسليدن سبب کوتاه شدگي پوسته )مي ديده

 -جنوب غرب، به طرف شمال شرق –( اين راندگي از غرب Vergenceشده مشخص نموده است که سوي حرکت )

 شرق بوده است.

هاي تا عهد حاضر است، که معمولاً با ايجاد گسله (Post Cretaceousط به بعد از کرتاسه )رژيم زمين ساختي ديگر مربو

گسله هاي راندگي  ( و در بعضي موارد اندك،Normal Faulting( و گسله هاي عادي )Strike-slip faultامتداد لغز )

(Thrust faultingهمراه هستند که فعاليت بسياري از آنها هنوز هم ادامه )  دارد. ضمناً وجود چين هائي بصورت مياندار

( خود تائيدي بر وجود دو رژيم زمين ساختي متفاوت در منطقه است. که بر روي يكديگر Douley Plungingدوبله )

 سوار شده است.
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 (Faults)هاگسله

 (Kuhbanan Fault)گسله كوه بنان

( معرفي Huckriede et al 1962گرديده، توسط هوکريده ) اين گسله که در زير بخشي از ويژگيهاي آن به اختصار بيان

 گرديده است. 

جنوب شرق که از جنوب شرق زرند تا شمال  –کيلومتر داراي روند شمال غرب  200گسله ايست با طولي بيش از 

 بهاباد کشيده شده است.

 د.باشمي (Right lateral( و راست رو )Strick-slip faultسازوکار آن امتداد لغز )

باشد که گسله هاي فرعي بسياري به موازات آن تشكيل مي کيلومتر 30تا  20پهناي آن در بسياري نقاط بيش از 

 شده است.

( آثار راندگيهائي با ساختمان Compressive( از نوع سيستم فشاري )Strick-Slipبه دليل جابجايي امتداد لغز )

(Positive Flower Structure)  گردد که به دليل اثر گسلهاي مي گسله و بصورت پراکنده مشاهدهدر دو طرف اين

 باشند و تشخيص آنها تا اندازه اي مشكل خواهد بود.مي جوانتر بر روي آنها اينگونه ساختمانها بصورت تكتونيزه

ستانه بايستي در آمي نمايد که احتمالاًمي ( که بعضي شواهد بررسي شده مشخصActive Faultگسله ايست فعال )

يا زودتر از آن ايجاد شده باشد که در زمانهاي بعد از آن و  (Alpine Orogenyترشيري ) –فاز چين خوردگي کرتاسه 

 عهد حاضر چندين بار فعال شده است.

دهند در بخش شمال غرب مي در اين گسله مكانيسم شناخته شده اي که اکثر گسله هاي امتداد لغز از خود نشان

در دشت بهاباد بصورت يك دسته گسله ) گرددرت شكافهائي در گسله هاي فرعي ديگر ناپديد ميدشت بهاباد بصو

 و در بخش جنوب شرقي شهر زرند اين گسله به يك سري گسله هاي رورانده تبديل گرديده است.( فرعي

کوه بنان جهت  باشند که در قسمت جنوب شرقيمي (Thrustگسله هاي فرعي در امتداد آن اکثراً بصورت راندگي )

باشند، به دليل وجود گسله مي شان به طرف شمال غربتيپ آنها به طرف جنوب غرب در شمال غرب جهت شيب

 (.Rotational faultهاي چرخشي )

( سنگهاي پالئوزوئيك را nappesدر جنوب غرب بهاباد در مسير آبراهه هاي آثار روراندگي بصورت سفره هاي رورانده )

توان مشاهده نمود. ضمناً در امتداد اين خط مي ( به خوبيQuaternary Posits deاي جوان کواترنر )هبر روي نهشته

گسلي، هنوز بسياري از بيرون زدگيها در حال جابجا شدن هستند. آثار اين جابجايي را در دره هاي پر شده از نهشته 

سانتيمتر در سال گزارش شده است،  5/3تا  2ين توان ملاحظه نمود. جابجايي قائم اين نهشته ها بمي هاي کواترنر

(Huckride-1962( قابل توجه است که با توجه به راست رو .)right-lateral بودن اين گسله جابجائي بيش از )تا  150

-lower Triassicه پائين )ــکرتاس –ي ترياس پائين ــشود، که زمان اين جابجائمي کيلومتر به آن نسبت داده 200

Lower Cretaceous( تعيين شده است )Davoudzaddeh and Schmidt 1984 که برداشتهاي اخير اين مسئله را )

 تاييد نمي نمايد.

 (Behabad Fault)گسله بهاباد

کيلومتري جنوب شرق امتداد داشته که اثر  40کيلومتري شمال دشت بهاباد تا حدود  50اين گسله که تقريباً از 

کيلومتر  150باشد و طولي بيش از مي حرائي و عكسهاي هوائي و ماهواره اي قابل تعقيبسطحي آن در برداشتهاي ص

( است. ولي به دليل Strike Slipدارد. مكانيسم اين گسله با روندي تقريباً موازي گسله کوه بنان بصورت امتداد لغز )

ست، گسله ايست که در اين قرار گرفتن بخشهاي عمده آن در نهشته هاي جوان، جابجائي آن چندان مشخص ني

راور معرفي شده است. ويژگيهاي  –زرند و آبدوغي  –برداشتها بصورت عامل مهم جداکننده اقليم هاي تكتونيكي بهاباد 

باشد، بخش ديگري از مي ( تاييدي بر اين مدعيTectonic-domainعمده تفكيك کننده اين دو اقليم تكتونيكي )

 شرح درآمده است:ويژگيهاي اين گسله در زير به 

بايستي با گسله کوه بنان يكي باشد، که در زمانهاي متفاوت فعاليت محدود داشته است و به مي زمان ايجاد اين گسله

 تواند يك گسله فعال باشد.مي لذا( کنار دشت بهاباد) دليل وجود اثر آن در نهشته هاي کواترنر
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گسله توسط نهشته هاي کواترنر، پيگيري آن در برداشتهاي  همانگونه که بيان شد به دليل پوشيده شدن اثر اين

 باشد ولي قرار گرفتن رخساره هاي متفاوت در کنار يكديگر گسيخته بودن آنها را تاييدصحرائي کار آساني نمي

 نمايد.مي

ين گسله را وجود جابجائي در امتداد ا Simple Shear به ويژه Shearing در بسياري نقاط در زونهاي تكتونيزه وجود

نمايد. ولي به دليل عملكرد فازهاي متفاوت با آثار زمين ساختي گوناگون، تعيين ميزان جابجائي در اين مي تاييد

 بررسي ها کار آساني نيست.

 (Folds)هاچين

تك  ( هستند. تعدادي از آنها از نوعdrag fold( و يا چين کشيده )Assymetric foldچينها معمولاً بصورت نامتقارن )

باشند، و اين تاثير رويداد تكتونيك مي (Doubly Plunging( و بعضي نيز بصورت ميلدار دوبله )Mono plungeميل )

بعدي بر روي آنها سبب گرديده که بسياري از اين چينها بريده بريده شده اند. بنابراين در بسياري از ساختمانها تنها 

روي سطح محوري تعدادي از اين چينها مشخص نموده است که شيب  شوند، مطالعه برمي يك بال از آنها مشاهده

باشد، نمونه هائي از اين نوع چين در بخش شمال مي درجه 40تا  35اکثر آنها به طرف جنوب غرب و در حدود 

باشد. ضمناً مي مرکزي منطقه به ويژه در ساختمانهاي موجود در سنگهاي مربوط به ژوراسيك به خوبي قابل مشاهده

( و تعدادي نيز بر faultingبرداشت حاضر مشخص نموده است که تعداد بسياري از اين چينها قبل از رويداد گسلش )

 اثر پديده گسليدن و همزمان با آن بوجود آمده اند.

 لذا سطح راندگي در بسياري از سطوح رانده شده خود کاملاً چين خورده و به شكل فرورفته و با برآمدگي ديده

 .شوندمي

 (Tectonic domains) هاي تكتونيكياقليم

بخش شمال شرقي گسترده که در حاشيه جنوب غربي بلوك طبس واقع گرديده است. به دليل دارا بودن تغييرات 

و همچنين داشتن ( از نظر ليتولوژي و محيطهاي تشكيل آنها) ساختاري متفاوت تغيير در تواليهاي چينه اي

 يكديگر، لذا آنرا به دو اقليم جداگانه تقسيم نموده ايم:ساختمانهاي متفاوت با 

 (Behabad-Zarand tectonic domainزرند ) –تكتونيكي بهاباد  اقليم

 ( Abddughi-Ravar tectonic domainراور ) –تكتونيكي آبدوغي  اقليم

 زرند –اقليم تكتونيكي بهاباد 

و در شرق ( بلوك پشت بادام –مرز بين بلوك طبس  مشخص کننده) اين بخش که در غرب توسط گسله کوه بنان

 پردازيم.مي باشد، که در اينجا به شرح مختصري از آنهامي توسط گسله بهاباد مشخص گرديده است داراي ويژگيهائي

باشد که معمولاً داراي ساختهايي با امتداد شمال غرب مي برونزدهاي آن بيشتر از نهشته هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك

 جنوب شرق هستند. –

( بوده که با همبري Continental Shelfنهشته هاي مربوط به پالئوزوئيك بيشتر داراي رخساره پادگانه قاره اي )

 تكتونيكي و معمولاً بصورت ورقه هاي نابرجا بر روي نهشته هاي مزوزوئيك قرار گرفته اند.

باشد. زيرا ساختمانهاي آن مي ر نقاط در اين اقليمشدت تغييرات ساختاري در نزديكي گسل کوه بنان بيش از ساي

 بصورت Shearingآنها باشد، در بسياري از مرز ورقه هاي روراندهمي بيشتر بصورت رورانده و بخشي نيز بصورت برگشته

Simple Shear مي بوضوح ديده( شود ولي به دليل چرخشيRotation موثر در منطقه که بطور کلي درون تمام )

( آن قابل تشخيص نمي باشد. در مقطع بستان Vergenceتواند وجود داشته باشد بنابراين سوي حرکت )مي آنعناصر 

( حاکم بر منطقه و ايجاد راندگيهاي Compressiveدر شرق شهر زرند بسياري از واحدها به دليل نيروهاي فشاري )

( و در نتيجه سبب Crustسبب کوتاه شدگي پوسته )لذا  ( به ويژه در امتداد سطح لايه بنديThrust faultingمتعدد )

 گم شدگي بسياري از واحدهاي مربوط به پالئوزوئيك گرديده است.

ده ـبررسيهاي انجام شده در حين برداشتهاي زمين شناسي به ويژه زمين ساخت گستره مشخص نموده که پدي

(Thrust faulting پس از چين خوردگي رويداده است. ضمناً به دليل )روهاي وارده حاکم بر ساختار تداوم ني
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در مقطع گزوئيده طبقات مربوط به زمان پالئوزوئيك  شناسي منطقه سبب گرديده است که در بخش جنوبي يعنيزمين

 بصورت کاملاً برگشته درآمده اند.

جود نهشته هاي البته نمي توان همزمان بودن پديده چين خوردگي و راندگي را در بعضي نقاط ناديده گرفت. ضمناً و

( که Detachmentتواند بصورت يك سطح جدائي )مي تبخيري در تواليهاي گوناگون از پالئوزوئيك و مزوزوئيك خود

تواند بصورت يك سطح قابل مي شود. زيرا اين مواد هميشهمي اکثر اين سطوح گسسته شده عمل نموده است ديده

 د.( در تواليهاي رسوبي عمل نمايFlexibleانعطاف )

ايجاد شده در اثر نيروهاي فشاري  (Decollement-buckle foldرسد يك سري چين هاي از نوع )مي به نظر

(Compressive در امتداد طولي لايه هائي از پي سنگ زيرين از آنها جدا شده و خود بصورت يك افق جدا کننده در )

( در نزديكي آبادي دزوئيه و گزوئيه) ريهاي ريز و دزومنطقه گسترش يافته اند مانند افق هاي تبخيري گچ و نمك در س

 در بخش شمال شرقي بهاباد (.) و افقهاي تبخيري در نهشته هاي ژوراسيك بالائي

راور بيشتر بوده زيرا در نهشته هاي مزوزوئيك  –تراکم ساختماني نسبت به اقليم آبدوغي  –زرند  –در اقليم بهاباد 

 باشد.مي ( نيز قابل ملاحظهRecumbent foldينهاي خوابيده )ساختمانهاي چين خورده بصورت چ

باشد، لذا از در منطقه، گسستگيها اکثراً داراي شيب و عمق نسبتاً کم مي Thin-Skin Tectonics به دليل حاکم بودن

ر زونهاي گسليده باشند و سنگهاي ايجاد شده دمي (brittleنظر ژنتيكي بسياري از گسله ها و راندگيها از نوع شكننده )

( به فراواني Tectonic brecciaباشند، که در اين زونها آثار برش تكتونيكي )مي (Kataclasticاز نوع کاتاکلاستيك )

 باشد.مي قابل ملاحظه
 (Abdoughi-Ravar Tectonic Domain)راور  –اقليم تكتونيكي آبدوغي 

( واقع در چهار گوش راور با روند Ravar faultتوسط گسله راور )اين منطقه که در غرب توسط گسله بهاباد و در شرق 

 شود.مي جنوب مشخص گرديده است داراي ويژگيهائي است که به بخشي از اهم آنها در زير اشاره –شمال 

 باشد.مي متر 5500ضخامت کل نهشته هاي رسوبي در اين 

( در بخشهائي که لايه هاي سست Macroscopic drag foldsدر اين اقليم چينهاي کشيده در مقياس بزرگ )

(Incompetent( مانند گچ و نمك و شيل در بين سنگهاي مقاوم )Competent)  مانند آهك ساندويچ شده است، قابل

گچ و آهك که  ( يا ليتولوژي شيل، سيلت،Pectenid lstباشد. مانند تواليهاي مربوط به ژوراسيك بالائي )ملاحظه مي

 لي منطقه رخنمون گسترش يافته اي دارند.در بخشهاي شما

 Slumpچينها و گسله هائي که ممكن است در اين اقليم همزمان با رسوبگذاري بصورت ساختمانهاي فروکش نموده )

Structures( يا بر اثر نيروي ثقل پائين افتاده باشند )gravity Collapse بوجود آمده اند. در بخش هائي که از نهشته )

( تشكيل گرديده اند، قسمت هاي مقاوم و پايدار زيرين از بقيه قسمتها Upper Jurassicبه ژوراسيك بالائي )اي مربوط 

جدا شده و بصورت طبقات کاملاً در هم ريخته مجدداً وارد محيط رسوبي شده و ساختمانهاي ناهمگني را با آنها را 

 دهند.مي تشكيل

 مربوط به دو فاز موثر در اين بخش از ايران مرکزي باشد. تواندمي زمان تشكيل اين گسلها و راندگيها

( که در اين منطقه بيشتر بصورت ساختمانهائي از نوع گسله هاي امتداد لغز Cimmeride orogenyکوهزائي سيمرايد )

 و راندگي همراه بوده است.

داشته از اواخر کرتاسه شروع شده که سبك يكسان با کوهزائي سيمرايد در گستره (Alpide orogenyکوهزائي آلپايد )

شود. فعاليت اين کوهزائي در زمانهاي متفاوت سبب فعال مي و در مراحل گوناگون تا زمان حاضر فعاليت هاي آن ديده

 شدن بسياري از گسله هاي در اين منطقه گرديده است.

ولي به دليل عدم شناخت جايگاه تواند پي آمدي از کوهزائي هاي فوق باشند. مي وجود سنگهاي ولكانيك در منطقه

 باشد.مي تكتونيكي آنها تشخيص اين موقعيت مشكل

( لذا تعيين ضخامت واقعي از نظر جثه اي چندان آسان نيست و نياز به basementبه دليل عدم وجود پي سنگ )

 باشد.مي برداشت هاي دقيق زمين ساختي همراه با نگرشي جديد به چينه شناسي منطقه، ضروري
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 (Economic Geology)ين شناسي اقتصادي زم

 (Lead and Zinc)سرب و روي

اگر چه در زمان انجام برداشتهاي زمين شناسي هيچگونه معدن فعالي که قابل ذکر باشد در گستره مورد بررسي ديده 

فاصله در بلا) نشده است، ولي بسياري از آثار کارهاي پي جوئي و معادن رها شده بويژه در بخش شرقي دشت بهاباد

کنند وجود دارند، قابل توجه است مي که بصورت تاسف باري خودنمائي( کنار يال غربي سلسله کوههاي کنار دشت

بايستي چنين باشد زيرا شواهد موجود مي که تمامي آنها بي نتيجه و يا صرف هزينه هاي گزاف ترك شده اند. البته

آگاهي کافي از زمين شناسي به ويژه زمين ساخت و زمين شناسي  بيانگر اين حقيقت است که هيچكدام از اين افراد

ساختماني در اين ناحيه نداشته و صرفاً تكيه آنها بر شباهت ظاهري و موقعيت چينه اي اين زونها با معمدن فعال در 

ه که هيچگونه نواحي مجاور بوده است که اقدام به چنين کاري کرده اند، در صورتيكه در بازديدهاي مقدماتي انجام شد

شواهد کاني زائي ارزشمندي در اين مكانها وجود ندارد. ديدگاه ديگر اين است که جويندگان اين معادن، کاني زائي را 

دانسته و لذا پي جوئي را بيشتر در اين زونها متمرکز نموده اند، در صورتيكه مي بيشتر در ارتباط با سطوح رانده شده

دهد که اکثراً و به طور قطع تمامي اين مي ها نشانجوئيهاي موجود باقيمانده از اين پيآثار چاهها، تونلها و تراشه 

 زونهاي کاني را توسط اين سطوح راندگي قطع شده و آنها را بدون ريشه نموده اند.

نها به شرح از اين مكا بايستي در زونهاي انجام شده باشد، که از راندگيهاي موجود قديمي تر باشد،مي لذا کاني زائي

 باشد:مي توان نام برد که آثار معدنكاري و کنده کاريهاي بسياري درکنار آنها قابل ملاحظهمي زير

 وسنجدو( در شرق بهاباد) (Kycherkuh(، کي چر کوه )Rig-e-kalagh(، ريگ کلاغ )Abhydarمعدن آب حيدر )

(Senjedu) (،) جنوب بهاباد ( زافوZaghou) ( (، تل سرخ )شمال شرق دستگردTal-e-Sorkh) ( ،) شرق دستگرد

باشند. همگي اين معادن مي قابل ذکر( در غرب آبادي بسير) (Chah-e-Mir( و چاه مير )Chah-e-Darvishدرويش )چاه

باشند. البته در يك نقطه آثاري از معدن فيروزه که کمي از آن نيز مي رها شده داراي آثاري از کاني زائي سرب و روي

ت شده بود، مشاهده گرديده است، به غير از نقاط چاه سيره چاه درويش و چاه تل سرخ مابقي آنها در طول زون برداش

 50باشند. آثار اين کاني زائي در طول مي گسل بهاباد واقع شده اند. مرز بين تمامي اين رخنمونها گسليده و رورانده

شناخته شده داراي آثار کاني زائي، در بين دولوميت هاي کيلومتر و در امتداد اين گسل شناخته شده است مناطق 

 مربوط به سازند شتري و تواليهاي ديگري است که ممكن است از آن قديمي تر و يا جوانتر باشد.

در روي سطح  باشند در نتيجه بيشتر بيرون زدگيهامي بسياري از اين گسله ها داراي شيب بسياري کم و رورانده

 وده و بدين دليل بوده است که تمامي کاوشها در اين مناطق بي نتيجه رها شده است.راندگي بدون ريشه ب
 (Coal)زغال

رگه هاي زغالي موجود در ورقه بهاباد از نظر مقدار و درجه خلوص چندان قابل ارزش نمي باشند. سه افق سنگ چينه 

معادل عضوي از سازند باي بند (،  sJTR) ژوراسيك آغازي –اي متفاوت داراي رگه هاي زغال مربوط به ترياس پاياني 

q) و ژوراسيك مياني( معادل سازند شمشك - sshJ) ژوراسيك زيرين
hJ -  معادل عضوي از سازند هجدك در ناحيه

 در ناحيه مورد بررسي شناخته شده اند.( کرمان

سانتيمتر و  20 – 30بصورت عدسيهاي مجزا و کاملاً نازك که بندرت ضخامت آنها به  sJTR زغال موجود در واحد

q و sshJ شوند. زغالهاي موجود در واحدهايمي باشد ديدهمي اکثراً در حد چند سانتيمتر
hJ داراي همان گسترش واحد 

sJTR  مجزا شده بطور پراکنده در باشند. عدسيهاي زغال دار مي ژوراسيك آغازي –مربوط به زمان ترياس پاياني

 شوند.مي تمامي اين رخنمونها ملاحظه

در بررسيهاي مقدماتي مشخص گرديده که ضخامت کم و گسترش جانبي اندك اين عدسيها سبب غير اقتصادي 

نمودن اين افقها شده است، ولي بهر صورت به شكل خاص بودن منطقه از منابع معدني فلزي و غير فلزي انجام کارهاي 

 باشد.مي تشاف مقدماتي يا تفضيلي ضرورياک
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  (Building and industrial Materials)مصالح يا مواد ساختماني و صنعتي

 (Gypsum) گچ

مواد تبخيري به ويژه گچ قابل استخراج به مقدار قابل توجه در بخش شرقي دشت بهاباد وجود دارد. تواليهاي مربوط 

gزيرين )و کرتاسه  (gpJبه ژوراسيك بالائي )
nkشوند، ولي به دليل مي ( هر دو با ضخامت و رخنمون بسيار خوب ديده

ضروري است تا نقاط مستعد شناسائي و سپس نسبت به استخراج  gpJ تكتونيزه بودن بسياري از رخنمونها به ويژه واحد

 آنها اقدام شوند.

 تي کوچك و در تمامي فصول سال قابل استخراجافقهاي گچ در اين ناحيه تا اندازه اي خالص و به آساني با لوازم دس

 باشد.مي
 (Building Stone) سنگ ساختماني

سنگ دولوميت، سنگ آهك دولوميتي، سنگ آهك و سنگ ماسه قرمز متراکم در اين ناحيه به آساني قابل برداشت 

 باشد.مي جهت راهسازي و ساختن پلها

در تمامي منطقه ) و در تمامي فصول به آساني اينگونه سنگهاضمناً قابل ذکر است بدون هيچگونه محدوديت زماني 

 به نقشه درآمده به ويژه در اطراف دشت بهاباد( قابل بهره برداري هستند.

 (Conclusion) نتيجه گيري

اي ست که تغييرات ساختاري درون قاره با بررسيهاي انجام شده در ناحيه مورد مطالعه مشخص گرديده ا

(Intracontinental Deformation) تواند مورد توجه باشد.مي 

( در کنار گسله کوه بنان که به عنوان گسله مشخص Intensity of Structural Deformationشدت تغييرات ساختاري )

به ) زرند –کننده مرز بين بلوکها طبس و پشت بادام معرفي گرديده حداکثر بوده و در ميان اقليم تكتونيكي بهاباد 

 رسد.مي و در بعضي نقاط به صفر کم( طرف شرق

 (Strike-Slip Fault( و امتداد لغز )Thrust-Faultساختار زمين ساختي منطقه بيشتر حاصل گسله هاي راندگي )

 باشد.مي

باشد لذا گسله ها بيشتر از نوع راندگي و داراي عمق کم مي (Thin-Skin Tectonicزمين ساخت منطقه حاصل )

 باشند.مي

هاي مربوط به پالئوزوئيك در حاشيه شرقي گسله کوه بنان داراي مرز گسليده و رودانده با واحدهاي مجاور اکثر توالي

 باشند.مي خود

راور که تا حد مياني اين ناحيه کشيده  –سري رخساره هاي مربوط به ژوراسيك فوقاني در اقليم تكتونيكي آبدوغي 

 باشد.مي نواحي ديگر در اين منطقه و بطور کلي ايران مرکزي متفاوت ( بوده لذا باAllochthonousشده بصورت نابرجا )

( Thin-Skin Tectonic) که در نتيجه( کيلومتر 10کمتر از ) همانگونه که بيان شد به دليل کم عمق بودن گسله ها

بوده و سنگهاي ( brittleايجاد شده اند. لذا رفتار آنها بر روي سنگهاي مجاور زون گسليده شده بصورت شكننده )

 باشند.مي (Calaciasticاطراف داراي بافت کاتاکلاستيك )

لغز ائي گسله هاي بيشتر بصورت امتداد( در ناحيه لذا جابجCompressiveبه دليل حاکم بودن سيستم فشاري )

(strike-slip fault( و راندگي )thrust( و بسياري از واحدها بصورت سفره هاي رورانده )nappe) شند.بامي 

يابد، به طوريكه در حد غربي بيشتر مي همانطوري که بيان گرديد شدت تغييرات ساختاري از غرب به شرق کاهش

 داراي Isoclineهائي از نوع بصورت چين خوردگيهائي بسيار فشرده و راندگي، ولي در بخش شرقي بيشتر بصورت چين

Double Plunge و Mono Plunge باشند.مي 
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